باسمه تعالي شانه  
مقدمه
اگر فرايند جهاني‌شدن را وجهة بارز تحولات حوزه‌هاي انساني و اطلاعاتي در سه دهه اخير در نظر بگيريم، به اذعان بسياري از صاحب‌نظران آنچه هستة مرکزي اين فرايند را تشکيل مي‌دهد، درهم‌تنيدگي اقتصادي و تغيير سطح و کيفيت رشد اقتصادهاست. «چيچينيسکي» استاد دانشگاه کلمبيا، از تعبير انقلاب دانش بهره مي‌برد و به دگرگون شدن رشد مبتني بر انرژي و منابع فيزيکي به رشد اقتصادي دانش‌بر اشاره مي‌کند (Chichilnisky:P.39). در چنين فضايي بهره‌مند شدن و پيشرو بودن اقتصادها (در سطح کلان و ملي) با توجه به فرصتهاي جهاني تنها به موجودي عوامل سنتي توليد وابسته نيست. شواهد نقض فراوان در تجربيات توسعه‌اي نيم قرن اخير، عدم کفايت نظرياتي چون مزيت نسبي را در تعيين فراز و فرودهاي تجارت بين‌الملل تاييد نموده است.

يکي از حوزه‌هايي که جهاني‌شدن اقتصاد موجب تولد ادبيات جديدي در آن شده است، مباحث توان رقابت يا رقابت‌پذيري اقتصادي است
 که سابقه آن به اوائل دهه 1990 ميلادي بازمي‌گردد. رشد ادبيات در اين حوزه (هم بخشهاي نظري و هم کاربردي) به گونه‌اي بوده که با فاصلة اندکي به مرحلة تدوين شاخصهاي ترکيبي و فراملي رسيده و اکنون شاخصهاي رقابت‌پذيري به صورت ساليانه از سوي نهادهاي معتبر بين‌المللي ارائه مي‌شود و در نظر اقتصاددانان، فعالان عرصه کسب و کار و سياستگذاران اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است.
1ـ  ابعاد و محورهاي اقتصادي جهاني شدن

1ـ 1  ابعاد فرايند جهاني شدن اقتصاد

مناسب‌ترين آغاز براي هدف مقاله آن است که درک مشخص و مشترکي از ابعاد اقتصادي جهاني‌شدن (بدون پرداختن به طيف وسيعي از نظريات و مجادلاتي که خارج از موضوع مقاله است) داشته باشيم و بر اساس اين درک مشترک به شکل‌گيري نظريه جديد توان رقابت وارد شويم. از جمله پيشروترين توصيفهاي جهاني‌شدن اقتصاد، در مجموعه کتابهاي عصر اطلاعات بيان شده که به شرح زير است (کاستلز، 1380: 7-16):
1. اقتصاد اطلاعاتي
 كه در آن بهره‌وري و رقابت ميان شركت‌ها و بنگاه‌هاي تجاري، مناطق و حوزه‌هاي اقتصادي و كشورها بيش از هر زمان ديگر به دانش و اطلاعات و فناوري لازم براي پردازش اين اطلاعات‏، از جمله فناوري مديريت و مديريت فناوري متكي شده است. در عين حال‏‏‏،‏‏ اين نوع اقتصاد فراصنعتي در قياس با اقتصاد صنعتي (در صورتيكه با مقررات و قوانين محدود نشود) قابليت طرد و حاشيه‌راني بيشتري دارد. 

2. اقتصاد جهاني كه نمي‌بايد آن را با روابط اقتصادي جهان يكسان پنداشت. اقتصاد جهاني در مقام يك واقعيت اجتماعي نو در دروني‌ترين هسته‌هاي شكل‌دهنده خود در برگيرندة فعاليت‌هاي استراتژيك مسلطي است كه قادرند در مقام يك واحد به‌هم‌وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در مقياس جهاني در زمان واقعي به اجرا درآورند. اقتصادهاي ملي، منطقه‌اي و محلي در نهايت به پويايي‌هاي اين اقتصاد جهاني متكي و از طريق شبكه‌هاي اطلاعاتي و بازارها بدان وابسته‌اند.
3. فعاليتهاي اقتصادي شبكه‌اي. اين فعاليتها نوع تازه‌اي از سازمان و تشكيلات است كه مشخصة فعاليت اقتصادي جهاني به شمار مي‌رود. اين نوع سازمان به تدريج منطق خاص خود را بسط مي‌دهد و بر ديگر سازمانها و تشكيلات سلطه پيدا مي‌كند. 
4. تحول در نحوة انجام كار و ساختار اشتغال. روابط كاري كه در گذشته در ساختارهاي گستردة صنعتي يا اداري ميان كارگر و كارفرما يا رئيس و كارمند برقرار بود اكنون جاي خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف‌تر در محدوده‌هاي با حجم كوچك‌تر داده و شيوه‌هاي رايج اشتغال و پيمانکاري تغيير اساسي پيدا كرده و نگراني در مورد آينده شغلي و احساس بي‌اعتمادي افزايش يافته است.
5. ظهور قطبهاي متقابل. فرايند ‌جهاني‌شدن و شبكه‌اي شدن فعاليتهاي اقتصادي موجب قوت بخشيدن به تلاشهاي فردي و تضعيف نهادهاي اجتماعي نظير اتحاديه‌هاي كارگري يا دولت رفاه مي‌شود. اين تحولات به نوبه خود تقابل ميان آنان كه به اطلاعات دسترسي و توانايي بهره‌مندي آن را دارند و كساني كه در چنين موقعيتي قرار ندارند، افزايش مي‌دهد.
6. کوتاهي فاصله زمان و سرعت جريانها. در جامعة شبكه‌اي
 مفاهيم زمان و مكان معاني تازه‌اي پيدا كرده‌اند. انتقال آني اطلاعات، داده‌ها، سرمايه‌ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد (اضلاع مختلف توليد كارفرمايي جهاني) در عمل فواصل زماني را از ميان برداشته و مكان نيز با مفهوم دسترسي يا عدم دسترسي به اطلاعات و ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پيدا كرده است.
ويژگي پاياني که کاستلز به‌عنوان مشخصة روابط و جامعه عصر جهاني برشمرد، نخستين و رايج‌ترين توصيف در ادبيات جهاني‌شدن است. «آنتوني گيدنز و ديويد هاروي» هر دو توجه را به كيفياتي جلب مي‌كنند كه به تناسب پيشرفت ‌جهاني‌شدن، باعث مي‌شود فضا و زمان كوچك و متراكم و فاصله‌ها از ميان برداشته مي‌شود و به عبارت ديگر سبب مي‌شوند واقعه‌اي در بخشي از دنيا‏، تاثيراتي بلافاصله و بس گسترده در ساير بخش‌هاي دنيا و حوزه‌هاي مختلف بر جاي بگذارد ( Giddens، 1991 &   Harvey، 1989).
اين ويژگيها عمدة تاثيرات خود را در چند حوزة اساسي اقتصاد جهاني نمايان ساخته است. تقسيم‌بندي «مالکوم واترز» در مورد حوزه‌هاي اقتصادي جهاني‌شدن را مي‌توان در جدول زير ملاحظه کرد:   
جدول 1_ ويژگيهاي حوزه‌هاي اصلي جهاني‌شدن

	بعد ‌جهاني‌شدن
	الگوي آرماني
	وضعيت كنوني

	تجارت
	آزادي مطلق در زمينه مبادلات در مناطق / جريان‌هاي نامشخص خدمات و كالاهاي نمادين
	حداقل موانع تعرفه‌اي با فشار WTO / نوسوداگري منطقه‌اي/ موانع عمدة فرهنگي و غيرتعرفه‌اي

	توليد
	توازن فعاليتهاي توليدي در هر منطقه تنها بر پايه برتريهاي مادي وجغرافيايي تعيين شود/

واكنش انعطاف‌پذير در برابر بازارهاي جهاني
	تقسيم اجتماعي بين‌المللي كار جاي خود را به تقسيم فني كار داده/ غيرمتمركز شدن اساسي توليد/ غيرمادي شدن كالاها/ الگوي انعطاف‌پذير اما بقاي بخش‌هاي وسيع فورديسم

	سرمايه‌گذاري
	حداقل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي/ جايگزيني با اتحاديه‌هاي توليدي و تجاري
	شركتهاي فراملي جاي خود را به قراردادها مي‌دهند اما سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا حد زيادي باقي مي‌ماند

	بازار مالي
	غيرمتمركز، لحظه‌اي و بدون هويت ملي
	‌جهاني‌شدن تا حد زيادي به سيالي و آزادي جريان كمك كرده

	بازار كار
	انتقال آزادانة نيروي كار بدون هرگونه تعلق دائمي
	مقررات روزافزون دولتي و فشارهاي اتحاديه‌ها و مخالفان ‌جهاني‌شدن


1ـ 2 عوامل اساسي پيش برنده اقتصاد جهاني
شايسته است در اين مجال که بر ابعاد اقتصاد جهاني مرور کرده‌ايم نگاهي نيز به عواملي بيندازيم که به طور خاص موجب تقويت و پيش بردن اقتصاد جهاني مي‌شود. به بيان ديگر ابعادي که در بخش پيشين اشاره شد، در يک جهت‌گيري و خاستگاه اشتراک دارند. هر چند تبيين‌هاي تك‌عاملي در مورد اقتصاد جهاني بسيار مطرح است، اما با بهره‌گيري از نظريات مختلف، مي‌توان عناصر اصلي ‌پيشبرنده جهاني‌شدن اقتصاد را به شكل زير برشمرد (شولت، 1382: 108):

· گسترش عقلگرايي به عنوان چارچوب دانش اقتصاد،
· برخي انعطافها و بازنگريها در شيوه رشد سرمايه‌داري،
· نوآوريهاي تكنولوژيكي در ارتباطات و داده‌پردازي،
· تشكيل چارچوب نظارتي توانمند و سازمان نظم بخش جهاني.

بنابراين مي‌توان گفت كه امروزه اقتصاد جهاني در سه حوزة اصلي، اقتصادهاي ملي را تحت تاثير قرار داده و آنها را با شرايط متفاوت و پويايي مواجه كرده است: اول تجارت جهاني، دوم شيوة توليد نوين جهاني و سوم گسترش اعتبارات و بازارهاي مالي. هر سه وجه جهاني‌شدن اقتصاد، در دو زمينه اشتراك دارند (گرجي، 1384:170):
1. آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي در كلية زمينه‌ها در داخل و فراسوي مرزهاي ملي،
2. تغيير پارادايم در فناوري‌هاي غالب و درهم‌تنيدگي‌هاي جهاني ناشي از آن.
در ادامه براي تکميل مباحث، به دو سرفصل کليدي ديگر در اقتصاد جهاني اشاره مي‌کنيم: 

الف.   فناوري و توليد در اقتصاد جهاني 

«جيمز روزنائو» در كتاب فراملي شدن، در تبيين روندهاي ‌جهاني‌شدن و نقش فعال عوامل فناوري و اقتصادي چنين مي‌گويد که تحولات پويا كه حاصل نوآوري‌هاي فناورانه بوده و با پيشرفت ارتباطات و حمل‌و‌نقل تقويت شده، تشكل‌ها و سازمان‌هاي جديدي را به صحنة سياسي آورده است. تلاش اين تشكل‌ها  و نهادهاي نو براي دسترسي به منابع خارجي يا تعامل با همگنان خود در خارج از کشور‏، به تشديد و گسترش پويايي‌هاي جهاني منجر شده است ( واترز،1382 : 50).

آنچه بايد بر آن تاکيد شود‏، واقعيتي است عميق‌تر از حوزه‌هاي فناوري‌هاي جديد. اقتصاد مبتني بر دانش تنها مجموعه‌اي از صنايع با فناوري بالا مانند نرم افزار و فناوري زيستي و يا طيفي از فناوريهاي نوين مانند فناوري اطلاعات و اينترنت را شامل نمي‌شود بلکه دربرگيرنده مجموعه‌اي از منابع جديد براي مزيتهاي رقابتي است که در تمام صنايع کاربرد دارد چه صنايع با فناوري بالا و چه صنايع با فناوري پايين، هم خدمات و هم کشاورزي. نکته کليدي در توان رقابت آن است که ما چگونه به انباشت، تنظيم و تجاري‌سازي دانش در عرصة کلي اقتصاد مي‌پردازيم. بنابراين موضوع اصلي در نگرش عصر جهاني به رشد اقتصاد و رقابت، نه بر محور مواد توليدي نوين بلکه ناظر به شيوه‌هاي بالاتر و جديدتر در توليد و رشد اقتصاد است و به نحوي‌که با همان دارائي عوامل پيشين، نتايج متفاوتي را حاصل مي‌کند.
گرچه گسترش محصولات و فرايندهاي نوين هميشه عاملي کليدي در رقابت ميان بنگاه‌ها بوده است اما در شرايط جديد تجارت جهاني، مديريت فناوري به سلاحي مهم در رقابت بين بنگاه‌ها و کشورها نيز تبديل شده است. عليرغم عقب ماندن علم اقتصاد، اگر مديريت فناوري در سطح اقتصاد ملي با زمينه‌ها و سياست‌هاي  مکمل همراه شود، آنگاه بر رشد بلندمدت کشور اثر چشمگير دارد (Michie& Smith,1998:Xiii) . 

نکته‌اي که در رويکرد نوين به اقتصاد دانش‌محور در عصر جهاني‌شدن وجود دارد، منحصر نبودن تحليلهاي فوق به سطح ملي و دگرگوني ماهيتي نوع روابط و تعاملات بين‌المللي در تجارت و اقتصاد جهاني است. «مايکل تلالي» نيز تصريح مي‌کند رشد فزاينده نوآوريهاي تكنولوژيكي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي به پيدايش نوعي اقتصاد جهاني منجر شده است كه تكنولوژي نيروي محركة آن را تشكيل مي‌دهد. فناوري به يكي از اساسي‌ترين عوامل كليدي در رقابتهاي بين‌المللي مبدل شده و گفته مي‌شود كه در آينده علم و فناوري، داراها و ندارها را به طور مشخص از يكديگر جدا مي‌كند (تلالي و ديگران، 1382: 27).

اقتصاددانان نيز بيش از پيش علاقمندند كه درون جعبة سياه تكنولوژي را بكاوند و پيشرفت فناوري را به صورت فرايندي درونزا تحليل كنند. غير از نظريه‌پردازان معروف رشد، «جيواني دوزي» بسيار كوشيده است نقش فناوري را در فعاليت‌ها و رشد اقتصادي آشكار سازد. او معتقد است، هم در طرف كشش بازار(تقاضا) و هم در طرف فشار فناوري (عرضه) مسائلي پراهميت وجود دارد و بدين طريق تلاش كرده تا اين هر دو نوع محرك پيشرفتهاي تكنولوژيكي ر ا در قالب نظريه‌اي جامع مطرح سازد ( همان: ص.75).

با وجود اين‏، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با توجه به نظريات امثال ‏‎شومپيتر در مورد امواج بلند تحولات جهاني، فناوري‌هاي عمومي سرانجام به صورت عواملي در‌خواهد آمد كه از سرمشق‌هاي تكنولوژيكي جديد فراتر خواهد رفت و پيوسته به عنوان محرك چرخه‌هاي جديد رشد اقتصادي و سرمشقهاي تكنولوژيكي جديد عمل خواهد كرد. به عبارت ديگر روند تحول فناوري‌هاي اساسي به عامل توسعة ثروت ملل تبديل مي‌شود.
ب.  عدالت توزيعي و ابهام در اقتصاد جهاني
از مناقشه‌بر‌انگيزترين موضوعات اقتصاد جهاني که البته نقش مهمي در تکميل شناخت اين فرايند دارد، به جريان‌هاي توزيع برمي‌گردد. از آنجا که ديدگاه توان رقابت، تنها ناظر به حوزه رشد و توليد نيست و به سطح رفاه درون اقتصادها و نحوه توزيع منافع رقابت هم توجه دارد، درک درست جريانهاي توزيع بسيار مهم است. ‌جهاني‌شدن تاثيرات قابل توجهي بر انواع گوناگون قشربندي‌هاي اجتماعي از جمله در ارتباط با طبقة اجتماعي، كشور، جنسيت، نژاد، تقسيم‌بندي شهري ـ روستايي و سن گذاشته است. البته شواهد اين اثرگذاري تاحدي متناقض است. برخي تحولات در ‌جهاني‌شدن باعث شده اند‏‌ مشكلاتي كه از نظر ساختاري بر مردم تحميل شده است، كاهش يابد مانند تقويت نهضت‌هاي حقوق بشري، دسترسي بنگاههاي کوچک به منابع دانش و فناوري جهاني، افزايش فرصت‌هاي اشتغال زنان و كاهش محدوديت‌هاي سخت‌افزاري و فرهنگي بر ديگران. با اين وجود، گسترش اخير فضاهاي فراملي معمولا هزينه‌ها و منافع را به گونه‌اي توزيع كرده كه به سود طبقات ثروتمند تمام شده و طبقات محروم را بيش از پيش ناديده‌گرفته و به حاشيه رانده است ( شولت،1382 :290).
جهاني‌شدن دست‌كم از چهار طريق كلي و مهم در روند شكافهاي ناعادلانه نقش داشته است (همان:ص4-291):
1. طبقات اجتماعي و كشورها وگروههاي جنسيتي و روستايي ـ شهري، براي دستيابي به فضاهاي جهاني ظاهرا آزاد و باز، فرصت‌هاي نابرابري دارند.

2. ‌جهاني‌شدن با جريان عمدتا نوليبرال، اغلب سازوكارهاي توزيع مجدد را كه طي قرن بيستم از سوي دولت‌ها تدارك شده، تضعيف كرده است.

3. حكومت‌هاي جهاني (مقررات و سازمانهاي فراملي) تاكنون به‌طور كلي تخصيص منافع و ضررها را به‌گونه‌اي تامين مي‌كنند كه همواره به نفع پيشروان توسعه و طبقات ثروتمند تمام مي‌شوند.

4. ‌جهاني‌شدن به تضعيف قابل توجه توانايي‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي سنتي و مبتني بر قلمرو مانند اتحاديه‌هاي كارگري، ضداستعمار و عدالت جويانه منجر شده است.
در جمع‌بندي اين بخش مي‌توان شواهد ترميم‌بخش يا تشديد‌کننده‌اي از نابرابري‌هاي اقتصاد جهاني نشان داد. اهميت هر کدام از شواهد مربوط به عدالت توزيعي در سطح جهان، تا حدي به نگرش و قضاوت ما در برداشت از واقعيت جهاني‌شدن وابسته است. اما يکي از شواهد و دلايل مهمي که نگراني‌هاي عدالت‌گرايانه را به شدت تقويت مي‌کند، قبول اين واقعيت است که بنا بر آمارهاي جهاني، شکاف درآمدي بين 20 درصد فقير به 20 درصد غني در سطح جهان، از نسبت 3 به 1 در سال 1820 به نسبت 7 به 1 در 1870 و سپس11 به 1 در 1913 و 30 به 1 در 1960 و 60 به 1 در 1990 و در نهايت 74 به 1 در سال 1997 رسيده است ( مومني،1382: 142). آنچه مسلم به نظر مي‌رسد، لزوم رفع جريان‌هاي يکسويه و وضع محدوديت‌هاي منصفانه و اصلاح عادلانة مديريت براي پيشگيري از بي ثباتي و محروميت است.
1ـ 3   تجارت جهاني و پيدايش نظريه توان رقابت

در طول سه دهة اخير تعدادي از کشورهاي در حال توسعه به عنوان صادرکنندگان بسيار موفق توليدات صنعتي ظهور کرده و انعطاف و نوآوري قابل توجهي در طيف محصولات خود ايجاد کرده‌اند. اين مساله از يک سو به تکانه‌هاي جدي در تجارت بين‌الملل منجر شده است به طوري‌که کشورهاي توسعه‌يافته شاهد کاهش سهم خويش از بازار جهاني بوده‌اند و از سوي ديگر به الگوهاي خوبي براي رشد ديگر کشورهاي در حال توسعه تبديل شده‌اند. شايد اين روند به خوبي دليل اهميت يافتن توان رقابت اقتصاد براي ملت‌ها را نشان دهد. البته از آنجا که موفقيت اقتصادي يک کشور و نفوذ آن در عرصة جهاني تا حد زيادي به توانايي گسترش دادن درآمدهاي صادراتي بستگي دارد. برخي هشدار داده‌اند که اگر اين توانايي با ميل به ثابت نگه داشتن واردات همراه شود، امکان ظهور مجدد روابط مرکانتيليستي وجود خواهد داشت.

تبيين سنتي براي تجارت بين‌الملل و تخصص‌گرايي (و توان رقابت) ميان کشورها، بر نظرية هزينه‌هاي نسبي مبتني بود که نخستين بار «ديويد ريکاردو» آن را مطرح كرده و سپس ديگر نظريه‌پردازان نئوکلاسيک به‌ويژه «هکشر، اوهلين و ساموئلسون» آن‌ را بسط دادند. بر اين اساس، روندهاي تجارت و تخصص‌گرايي به هزينه‌هاي نسبي توليد وابسته است و نه هزينه‌هاي مطلق. هزينه‌هاي نسبي نيز به نوبه خود توسط موجودي عوامل توليد کشور رقم مي‌خورد و اين تخصص‌گرايي بر مبناي هزينه‌هاي نسبي که منطبق با هدف کارايي بود، با عبارت نظرية مزيت نسبي متداول شد (Haque, 1991:p.2). در اين نگاه‏، وارد شدن در عرصه تجارت بين‌الملل براي هر دو طرف مبادله سودآور تلقي مي‌شد و هر کشور با توجه به موجودي عوامل خود قطعا محصول يا محصولاتي براي توليد و تخصص‌گرايي در تجارت بين‌الملل پيدا مي‌کرد. همچنين تجارت بين‌الملل در محصولات مي‌توانست جانشيني براي جابه‌جايي عوامل توليد باشد به طوري‌که درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهاي کشور به برابري سوق مي‌داد. در نتيجه، تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاري از بين مي‌رفت و بهره‌کشي اقتصادي کشورها از يکديگر رخت بر‌مي‌بست. در اين ايدة فراگير و پرنفوذ، هر‌گونه حمايت و سياست تجاري معطوف به دفاع از توليد ملي، براي بهزيستي ملي زيان‌آور تلقي شده و حتي حمايت از صنايع نوزاد نيز با شروط بسيار و تحت شرائط کاملا خاص، پذيرفته مي‌شد (p.3).
شرايطي که در نيمة دوم قرن بيستم، بويژه در سه دهه پاياني آن موجب تغيير فضاي اقتصاد، ارتباطات و فرهنگ جهاني شد، موجب شد به‌رغم تاييدهاي نظري و تجربي اصل مزيت نسبي، موفق‌ترين نمونه‌هاي صنعتي‌شدن در اين دوره (ژاپن، کره و سپس ديگر اقتصادهاي موفق شرق‌آسيا) بر اساس الگويي غير از تخصص‌گرايي مورد انتظار مزيت نسبي و موجودي عوامل به پيشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش اين اقتصادها از رويکرد جايگزيني واردات و سياست‌هاي مرتبط با دولت، نقش مهمي بازي مي‌کرد، اين همه ماجرا نبود زيرا اصل اهداف تخصص‌گرايي اين کشورها از قانون متعارف تجارت پيروي نمي‌کرد و اين كشورها به سمت صنايعي متمايل شدند که در ابتدا مزيت روشني در آنها نداشتند. وزير تجارت بين‌الملل و صنايع ژاپن در گزارشي به سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي اعتراف کرد که تلاش براي صنايع با هزينه نسبي پايين‌تر براي رشد صنعتي ژاپن غيرمفيد است و کشورش تصميم دارد به‌سوي صنايعي حرکت کند که در نگاه ايستا و کوتاه‌مدت موافق عقلانيت اقتصادي نيست اما از ديدگاه بلندمدت صنايعي هستند (خوش آتيه) که کشش درآمدي تقاضاي آنها بسيار بالا و پيشرفت فناوري، سريع و بهره‌وري نيروي کار در آن روزافزون است          ( OECD،The Industrial Policy of Japan). ديگر کشورهاي همتراز نيز چنين رويکردهاي مشابهي داشتند و درجاتي از حمايت جهت‌دار و دخالت دولت در هدف‌گذاري و تشويق صادرات را تجربه کردند. البته اين موفقيتها به تناسب شيوه‌هاي مداخله و زمانهاي مختلف، يکسان نبوده است.

واقعيت آن است که نظرية تجارت بين‌‌الملل در دهه‌هاي اخير شاهد چرخش‌هاي چشمگيري بوده است مانند چرخش از فرضهاي بازارهاي کامل، فناوري مشابه بين کشورها، بازده به مقياس ثابت و بي‌تحرکي عوامل و نهاده‌هاي توليد بين مرزها و... (1991:p.13Haque). اما الگوها و فرض‌هاي جديد در نظرية تجارت به معناي نادرستي و کاربرد نداشتن الگوهاي متعارف نيست بلکه مي‌توان آنها را مکملي براي خلاء نظريات پيشين جهت فراهم‌آوردن چارچوب غني‌تر تبييني دانست. در واقع روندهاي همبستگي در اقتصاد جهاني امروز، همة محدوديت‌هاي شيوه‌هاي متعارف تجارت و رقابت را دچار تغيير کرده است.

يک مسير پژوهشي نوين که از موضع سياستگذاري تجربي بيان مي‌شود (نظريه توان رقابت)، منبع مزيت‌هاي نسبي و رقابت بين‌المللي را در جهان پويا و روبه تغيير مي‌داند که در آن فناوري در حال پيشرفت مستمر بوده و همگام با رشد جمعيت، ظرفيت‌هاي کارا و پربازدهي در حال خلق‌شدن است. شايد مهم‌ترين اشکال وارد بر نظرية متعارف تجارت، عدم پويايي آن بود؛ به اين معنا که تنها موجودي ثابت عوامل کشور لحاظ مي‌شد و توضيح تغيير جايگاه کشورها و عملکردهاي تجاري و تغيير مزيت‌هاي نسبي در اين نظريه ممكن نبود. اين در حالي است که امروزه براي همگان روشن است که بايد خود دست اندرکار ساختن مزيتهاي نسبي خويش باشند و آنها را مطابق پويايي‌هاي محيط جهاني و فناوري‌هاي متغير شکل دهند (p.5).

شايد نخستين گام در اين زمينه، شناخت دقيق‌تر معناي توان رقابت در عرصة بين‌المللي باشد. توان رقابت در مورد محصولات صنعتي با دشواري زيادي در تعريف مواجه است زيرا دو عامل کليدي آن يعني قيمت و کيفيت، که بسيار به هم مرتبط‌اند، قابل مقايسه مشترک و دقيق نيستند. از سوي ديگر توان رقابت را نمي‌توان به سادگي با توانايي صادرات و ايجاد مازاد تراز تجاري مترادف دانست چراكه گاه اين مازاد معناي معکوسي دارد يا تنها ناشي از عوامل کوتاه‌مدت و غيرواقعي مانند کاهش ارزش پول ملي است. همچنين، اين تعريف نمي‌تواند موفقيت‌هاي آلمان و سوئيس (به عنوان کشورهايي با هزينة بالاي نيروي کار) يا حتي ژاپن و کره (به عنوان کشورهايي با منابع طبيعي محدود) را با ديگر کشورهاي صاحب اين دو منبع ارزان و فراوان به دقت مقايسه نمايد. اين تعريف عواملي اساسي در سرآمدي اقتصادي و تجاري ناديده گرفته مي‌‌شود که از جملة مي‌توان به سطح بهره‌وري اشاره کرد.

بنابراين، چنين به نظر مي‌رسد که نمي‌توان هيچ تعريف کوتاه و ساده‌اي از توان رقابت اقتصاد ارائه داد. در دائره المعارف مختصر علم اقتصاد نوشته شده که دشواري و ابهام عبارت توان رقابت ملي، به اندازه عبارتي مانند دمکراسي است. وقتي مي‌پرسيم که آيا فلان کشور توان رقابت دارد؟ حداقل سه سؤال مرتبط با مفهوم آن پيش كشيده مي‌شود: نخست اينکه عملکرد اقتصاد کشور در مقايسه با ديگر کشورها چقدر مطلوب است؟ دوم آنکه موفقيت کشور در تجارت جهاني در مقايسه با ديگر اقتصادها چگونه است؟ و در نهايت اينکه آيا کشور از امکانات و منابع خود بهترين استفاده را مي‌برد يا خير؟ اگر منظور ما از توان رقابت پرسش نخست باشد آنگاه بايد به شاخص‌هاي عملکرد کلان اقتصاد نگاه کنيم که مهم‌ترين آنها را مي‌توان سطح زندگي ساکنان دانست. براي دومين پرسش بايد به وضعيت تجارت به‌ويژه تراز تجاري و سهم کشور در بازار جهاني، نظر انداخت. سومين پرسش ما را به سمت محوريت کارايي و بهره‌وري در اقتصاد ملي سوق مي‌دهد ( Lawrence, 2003: p.1). در کنار اين تاکيد، برخي ديگر از محققان با توجه به تجربه‌هايي مانند ژاپن مدعي‌اند که اگر در تبيين تاريخي روند توان رقابت از ديگر عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مانند فرهنگ و نهادها نيز کمک بگيريم، جمع‌بندي نسبتاً جامعي به دست مي‌آيد.

2ـ نظرية توان رقابت اقتصاد ملي
2ـ 1 مفهوم‌شناسي توان رقابت اقتصاد 

تعريف توان رقابت در سطح خرد، بسيار ساده‌تر و مقبول‌تر از سطح کلان است. يک تعريف استاندارد آن است که توان رقابت به ظرفيت يک بنگاه براي سودآوري، توسعه و رقابت در بازار آزاد دلالت دارد. اما در سطح کلان مفهوم آن با پيچيدگي و ابهام روبروست: از ديدگاه آنكتاد واضح‌ترين نگرش به توان رقابت از مسير مقايسه عملكرد اقتصاد كلان و استاندارد جامعه براساس بهره‌وري عوامل توليد به دست مي‌آيد. مجمع جهاني اقتصاد (WEF) توان رقابت را توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد و يا حفظ سطح استاندارد زندگي (درآمد سرانه) مي‌داند. از نظر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) توان رقابت يعني توانايي يك ملت در توليد كالا و خدمات براي ارائه در بازارهاي بين‌المللي و به طور همزمان حفظ يا ارتقاء سطح درآمد شهروندان در درازمدت»(بهکيش،1381 :104). 
برخي مانند «كوهمن» نيز معتقدند كه توان رقابت را مي‌توان به صورت توانايي يك اقتصاد براي ثابت نگه‌داشتن سهم خود در بازارهاي بين‌المللي و يا افزايش سهم خود در بازار هر فعاليتي كه انجام مي‌دهد تعريف كرد به شرطي كه استانداردهاي زندگي را براي حاضران در فرايند رقابت بهبود بخشد. اما در تمامي تعاريف فوق، دستيابي به جايگاه مناسب در بازارهاي بين‌المللي براي محصولات توليدي كشور مورد توجه قرار گرفته است. در مورد عوامل مؤثر، بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه تغييرات نرخ ارز و دستمزدهاي واقعي  بر سطح توان رقابت كالاها و خدمات اثر دارند. كاهش هزينه‌هاي توليدي نيز كه از عوامل اصلي بهبود توان رقابت است معمولاً از دو طريق افزايش سطح بهره‌وري و استفاده از منابع ارزان موجود در كشور محقق مي‌شود. اما افزايش از طريق افزايش بهره‌وري بهتر و مؤثرتر از منابع ارزان است. در واقع شركت‌ها و كشورهايي كه از طريق پايين‌بودن هزينه مواد اوليه قابل رقابت شده‌اند، در مقابل روش‌هاي توليد كم‌هزينه‌تر و كاراتر با فناوري پيشرفته دچار مشكل مي‌شوند.

اين پايان اختلاف‌ها نيست. «مايکل پورتر» تصريح مي‌کند که هيچ تعريف قابل اجماعي براي توان رقابت وجود ندارد و سپس مي‌گويد که بهترين معادل براي توان رقابت در سطح ملي، بهره‌وري ملي است (Porter, 1998:p.6). اين تعريف بسيار عملياتي به نظر مي‌رسد، همچنين در برخي مواقع ميان سطح خالص بهره‌وري و ثروت ملي رابطه اندکي وجود دارد. نويسنده کتاب توان رقابت اروپايي، دو کاربرد متمايز از مفهوم بالا را خاطر‌نشان مي‌کند: اولين برداشت به کارآيي نسبي (به شکل پويا يا ايستا در مقايسه با ديگر اقتصادها) اشاره دارد و دومين برداشت به عملکرد تجارت بين‌الملل (سهم بازاري و مزيت‌هاي نسبي آشکارشده). در کتاب ديگري که «بروس اسکات»  با نام توان رقابت آمريکا در اقتصاد جهاني تدوين كرده است، توان رقابت به توانايي يک دولت_ ملت براي توليد، توزيع و توسعة کالاها در اقتصاد جهاني و در رقابت با ديگر اقتصادها اشاره دارد و البته همة اينها به شيوه‌اي که به ارتقاء سطح زندگي ملت منجر شود ( Rinert, 1994: p.6).
با پذيرش نکته اصلي در تعاريف توان رقابت، مي‌توان گفت اگرچه افزايش توان رقابت يک اقتصاد بدون رشد بهره‌وري و افزايش کارآيي دشوار به نظر مي‌رسد، نمي‌توان توان رقابت را با سطح بهره‌وري مترادف دانست، به‌ويژه در مورد بخش دوم تعريف يعني افزايش سطح رفاه شهروندان که لزوماً با بهره‌وري جامعه بازرگانان جهاني ارتباط واقعي ندارد؛ حتي چه‌بسا توليدکنندگاني که با وجود کارآيي بالا، در سطح جهاني توان رقابت ندارند زيرا آن کارآيي در مورد کالاها يا خدماتي است که وضعيت درآمدآوري يا رابطة مبادله تجاري خوبي ندارند. بنابراين برخي از بهره‌وري ها اثر محسوسي بر درآمد و رفاه ملي ندارند.
2ـ 2 سطوح توان رقابت اقتصاد ملي
آنچه در بخش تعاريف بيان شد، به توان رقابت يک اقتصاد در سطح ملي دلالت داشت که موضوع اصلي تحقيق نيز در اين خصوص است اما نظريه‌پردازاني که ديدگاه توان رقابت را در سطح کلان اقتصاد مطرح نمودند، از عبارتي استفاده کردند که سابقه‌ و کاربردي در سطح بنگاه و گاه در سطح صنعت داشت. بنابراين، خاستگاه اولية توان رقابت را بايد در نظريه‌هاي مديريت بنگاه و مديريت بازار يافت. واقعيت آن است که اين سطوح کاملا از يکديگر مستقل و بيگانه نيستند. پس جا دارد به سطوح توان رقابت و تفاوت تعريف و عوامل موثر در هر يک اشاره‌اي بکنيم.

از نکات مهم و نوآورانه در اين تحقيق، رسيدن به يک مقوله‌بندي اساسي در حوزة توان رقابت است. بر اين اساس، در ادبيات رايج توان رقابت اقتصادي، دو مقوله‌بندي و در مجموع چهار سطح اصلي براي توان رقابت قابل تصور است. آن دو مقوله عبارتند از اينكه توان رقابت يا در مورد واحد اقتصادي به کار مي‌رود و يا دربارة مناطق اقتصادي. هر کدام از دو مقولة فوق در سطوح خرد و کلان قابل بحث‌اند (منظور از منطقه، واحد کوچکتر از کشور است). همان‌طور که در جدول زير ملاحظه مي‌شود، عامل (واحد) اقتصادي در سطح خرد و کلان به‌ترتيب با بنگاه و صنعت متناظر است و مناطق اقتصادي در سطح خرد و کلان، با منطقه و کشور يا اقتصاد ملي مترادف است.
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جدول 2- سطوح و کاربردهاي مفهوم توان رقابت 
در مورد سطح خرد يا بنگاه يک تذکر مهم وجود دارد و آن تمايز قائل‌شدن ميان توان رقابت و مزيت رقابتي
 است. توان رقابت از توانايي بنگاه براي انطباق‌يافتن با استانداردهاي پيشروان آن صنعت حکايت مي‌كند در حالي‌که مزيت رقابتي موضوع يگانه‌اي‌ست که به دارا‌بودن منابع، توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي ويژه و نامتقارن بنگاه اشاره دارد. مزيت رقابتي، بنگاه را قادر مي‌سازد که بازده نهايي بالاتري را به‌دست آورد؛ پس اگر توان رقابت بيشتر به نکتة تجانس با پيشروترين‌ها اشاره مي‌کند، مزيت رقابتي بر تمايزها و عدم تقارن‌هاي بنگاه تاکيد دارد که مخصوص و يگانه است.

«طارق خليل» در کتاب مديريت تکنولوژي، در مورد اهميت توان رقابت سطح بنگاه معتقد است كه توان رقابت ملي عمدتاً به توان رقابت شركت‌هاي فعال در هر كشور بستگي دارد. توان رقابتي هر شركت نيز به توانايي آن شركت در عرضه كالاها و خدمات بهتر به بازار (در مقايسه با ساير شركت‌هاي حاضر در آن حوزه) وابسته است (خليل،1381: 362). اين امر نيز به نوبة خود به توانايي شركت در به‌كارگيري ايده‌ها و منابع در زمان مناسب و باهزينة اندك، جهت تحقق اهداف و همچنين به خلق محصولات يا خدماتي بستگي دارد كه رضايت ونياز مشتريان شركت را مرتفع كند يا حتي بيش از انتظار آنان باشد. مديريت فناوري در سطح شركت نه تنها براي ارتقاء سودآوري شركت بلكه براي بقاي آن هم الزامي است.
اگر چه توان رقابت اقتصاد در سطح ملي و کلان مفهوم مستقل و پذيرفته‌شده‌اي دارد که قابل فروکاهيدن به سطوح ديگر نيست، برخي از صاحبنظران اين حوزه معتقدند که بازيگر اصلي در توان رقابت ملي يک کشور وضعيت توان رقابت بنگاه‌هاي آن اقتصاد در سطح بين‌المللي است. پورتر  بر اين باور است که شكوفايي يك كشور، ديگر در انحصار شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست، بلكه شرايطي كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشي همان قدر مهم دارد و اهميت اين نقش را هم بخش خصوصي و هم دولت بايد درك كنند و آن را كانون توجه خود قرار دهند.
2ـ 3 ارکان نظريه توان رقابت پورتر
شايد برجسته‌ترين صاحبنظر حوزة توان رقابت و مزيت رقابتي اقتصادها، مايکل پورتر باشد و همزمان با پيشگامي او در مباحث نظري، شاخص توان رقابت مجمع جهاني اقتصاد در سطح خرد نيز توسط وي طراحي، و مراحل آن زير نظر او انجام شده است.
 به دليل اهميت محوري نظرية پورتر در بازسازي و قرائت جديد از موضوع توان رقابت ملي، جا دارد مهم‌ترين بخش‌هاي نظرية وي در اينجا مرور شود:

پورتر هدف خود از نوشتن کتاب مزيت رقابتي ملت‌ها در سال 1990 را تبيين منابع کاميابي پايدار در اقتصاد جهاني مدرن بيان مي‌کند. اگرچه دغدغة نخستين او اقتصادهاي ملي است، برخلاف ديگران که براي پاسخ به اين‌گونه پرسش‌ها بيشتر به سياست‌ها و شرايط کلان اقتصادي توجه مي‌کنند، تمرکز پورتر بر بنيان‌هاي خرد است و هرچند از جايگاه تاثيرگذار دولت غافل نمي‌ماند، نقش محوري بنگاه‌ها و نهادهاي خرد را برجسته مي‌سازد. 

پرسش آغازين پورتر اين است: چرا برخي از ملت‌ها در رقابت‌هاي بين‌المللي به موفقيت دست مي‌يابند و برخي ديگر شکست مي‌خورند؟ اين پرسش رايج‌ترين سؤال اقتصادي است که بسيار به‌گوش مي‌رسد و به دل‌مشغولي اصلي دولت‌ها و صاحبان صنايع تبديل شده است. اما او پاسخ جامع و جهان‌شمول به اين پرسش را دشوار و گاه گمراه‌کننده مي‌داند و بنابراين به اين پرسش اصلي مي‌رسد که چرا يک کشور به ميزباني براي رقيبان پيشرو در رقابت جهاني و در صنعتي خاص تبديل مي‌شود؟ يا اينکه چرا بنگاه‌هاي وابسته به يک ملت، توان به خلق و تداوم مزيت رقابتي خود در‌مقابل رقباء بين‌المللي (در زمينه‌اي ويژه) را دارند؟( Porter, 1998: p.1) 

براي نمونه چرا آلمان ميزبان بسياري از پيشروان صنايع مربوط به چاپ، مواد شيميايي و خودروهاي تشريفاتي است؟ چگونه است که بهترين رقيبان بين‌المللي در تجهيزات معدن، استخراج و کاميونهاي سنگين در سوئد گرد‌آمده‌اند؟ چرا چنين وضعي براي اقتصاد آمريکا در صنايعي چون رايانه‌هاي شخصي، نرم‌افزارها، کارتهاي اعتباري و فيلم و سينما وجود دارد؟ همچنين چگونه اقتصاد ژاپن بهترين جايگاه براي پيشروان صنعت محصولات الکترونيک، دوربينها، دستگاه‌هاي فاکس ميل و ربوتهاي صنعتي به شمار مي‌رود؟ و ...(p.2)

 2ـ 3ـ 1  توان رقابت اقتصاد و بهره وري
پورتر اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا يک کشور با توان رقابت بالا، به‌معناي کشوري با تراز تجاري مثبت است؟ يا کشوري با سهم صادراتي فزاينده در تجارت جهاني؟ يا مترادف با اقتصادي است که توان اشتغال‌آفريني مستمر دارد و يا کشوري که هزينة نيروي‌کار و در نتيجه قيمت محصول پاييني دارد؟ پاسخ پورتر آن است که هيچ‌يک از شاخص‌هاي فوق نمي‌تواند بيانگر کامل و درستي از توان رقابت اقتصاد باشند و شواهد مخالف زيادي وجود دارد. هرچند كه در اين ميان، «سهم روبه رشد صادرات در تجارت» از ديگران گوياتر است (p.5). آنگاه پورتر بر اساس تحليل خود به اين نتيجه اشاره مي‌کند که استاندارد زندگي يک ملت در بلندمدت به توانايي آن در دستيابي به سطح بالا و روزافزوني از بهره‌وري در صنايعي بستگي دارد که بنگاه‌ها در آن رقابت مي‌کنند. وي تصريح مي‌کند که بهره‌وري، مهم‌ترين تعيين‌کننده استاندارد زندگي يک ملت در بلندمدت به شمار مي‌رود. رشد مستمر بهره‌وري، هم رشد درآمد ملي (صاحبان نيروي کار و سرمايه و منابع طبيعي) و هم اقتدار در بازارهاي خارجي را به دنبال دارد و معنايي براي توان رقابت جز افزايش مستمر و ارتقاء بهره‌وري براي بنگاه‌ها، قابل تاييد نيست (p.6).
بر اين اساس، هدف؛ بهره‌وري روزافزون خواهد بود و نه صادرات. تنها اگر يك ملت صادرات كالاها و خدمات خود را به صورت كارآيي توليد كند، آن ملت بهره‌وري روزافزوني خواهد داشت. بنگاه‌هاي داخلي يا خارجي به خودي خود براي اقتصاد مفيد يا مضر نيستند بلكه آنچه اهميت دارد بهره‌وري فعاليت‌هاي آنها در اقتصاد است. بهره‌وري صنايع منطقه‌اي تاثير اساسي بر هزينة زندگي و هزينة كسب وكار منطقه دارد. به همين منوال بهره‌وري صنايع ملي نقش اصلي را در استاندارد زندگي كشور ايفا مي‌كند. اين نتيجه حاصل نمي‌شود مگر آنکه بنگاه‌هاي فعال در اقتصاد، ظرفيت بهبود مستمر کيفيت عمل خود و کارآيي بيشتر را پيدا کنند. آنچه براي سطح و نرخ رشد بهره‌وري داراي اهميت مرکزي است، تاثير کشور ميزبان (دولت، بنگاه‌ها، نهادها و شرايط محيطي) در پيگيري مزيت رقابتي در زمينه‌اي خاص است (p.2).
پورتر به اين نکته اشاره مي‌كند که مثلا سياست‌هاي كلان براي تقويت نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي، به افزايش بهره‌وري منجر نمي‌شوند مگر آنكه نوع سرمايه‌گذاري مناسب باشد، بسترهاي عملکرد شركت و صنايع پشتيبان براي كاراسازي سرمايه‌گذاري وجود داشته باشند و فشارهاي رقابتي شديد و مديريت مناسب دولت بتواند نظم مورد نياز بازار را فراهم سازد. همچنين نرخهاي بالاي سرمايه‌گذاري  عمومي در سرماية انساني تاثير مهمي نخواهد داشت مگر آنكه شرايط خرد اقتصادي كشور تقاضا براي مهارت در شركتها را ايجاد نمايد. به همين صورت خصوصي‌سازي به افزايش رفاه اقتصادي منجر نخواهد شد جز آنكه شركتها بتوانند در شرايط محلي رقابت كنند و كارايي خود را افزايش دهند. سياست‌هاي باز تجارت خارجي مطلوب است اما منافع آن از جهت رشد و رفاه، به پيشرفت‌هاي خرد اقتصاد وابسته است. سياستهاي پولي و مالي ملايم و برطرف‌كردن اختلال در نرخ‌هاي ارز و ديگر قيمت‌ها باعث حذف موانع بهره‌وري مي‌شود ليكن زمينه‌هاي خرد بهره‌وري بايد براي رشد واقعي آن در جاي خود و پس از سياست‌هاي كلان مورد توجه جدي باشند (Porter, 2003:p.26). شايد يكي از درس‌هاي بحران آسياي شرقي همين بود كه بي‌توجهي به حوزه‌هاي خرد اقتصاد و اكتفا به شاخص‌هاي باثبات اقتصاد كلان، مخاطره‌آميز خواهد بود.

نكته ديگر قابل توجه در مورد اصلاحات سطح خرد اقتصاد مطرح مي‌شود، اين است كه آثار آن بسيار زودتر و ملموس‌تر نصيب شهروندان مي‌شود. براي نمونه، شكستن انحصارها و كارتل‌هاي محلي، هزينة غذا و مسكن و خدمات رفاهي را به‌سرعت كاهش مي‌دهد. اصلاحات مقرراتي مي‌تواند با سرعت براي كاهش ناكارآيي‌ها و آلودگي‌ها و افزايش كيفيت كالا و خدمات يا کنترل فعاليتهاي زيان‌آور به‌كار رود. چنانچه شهروندان از نزديك شاهد اصلاح فضاي كسب‌و‌كار و زمينه‌هاي رقابت و سودآوري باشند، انگيزه‌هاي اقتصادي و جديت و بهره‌وري آنان نيز بالا خواهد رفت.
از نظر پورتر شالوده‌هاي اقتصادخرد بهره‌وري، بر دو حوزة به هم پيوسته استوار است: اول، انعطاف و پيشرفتگي عمليات واستراتژي بنگاه؛ دوم، كيفيت محيط اقتصاد خرد كسب‌و‌كار. درجه انعطاف و پيشرفت رهيافت شركتها به رقابت است كه قيمت محصولات آنان و كارآيي توليد را رقم مي‌زند. محيط کسب‌و‌کار نيز بيش از هر چيز متاثر است از انواع استراتژي‌هاي امكان‌پذير و نيز ميزان كارآيي كه بنگاه‌ها مي‌توانند داشته باشند.
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نمودار 1- اضلاع توان رقابت اقتصاد ملي

2ـ 3ـ2  ابعاد چهارگانه رقابت و بهره‌وري 

در اين ديدگاه، ثروت يک ملت و کشور از روي بهره‌وري کلية عوامل تعيين مي‌شود. ريشه و ابعاد توان رقابت بنگاه‌ها که سطح و رشد بهره‌وري در اقتصاد ملي را تعيين مي‌کند، (به تعبير پورتر) توسط الماس رقابت و بهره‌وري بيان مي‌شود. اضلاع اين الماس را که چکيده محورهاي نظريه پورتر را تشکيل مي‌دهد، عبارتند از      (Porter, 1998: p.xxii): 

· اطلاعات و ويژگي عوامل توليد،
· دسترسي به صنايع و زيرساخت‌هاي پشتيبان و مکمل،
· راهبرد و ساختار مساعد بنگاه‌ها براي انعطاف و خلاقيت،
· شرايط تقاضا و بازار داخلي.
پورتر در پاسخ به اين پرسش که چرا يک کشور به موفقيت جهاني در صنايعي خاص دست مي‌يابد، به چهار عامل اصلي شکل‌دهندة محيط رقابت و سرآمدي، اشاره مي‌کند و آن را به مثابه اضلاع الماس معروف خود در نظر مي‌گيرد. وي ابعاد محيط رشد توان رقابت بنگاه‌هاي ملي و نيز روابط متقابل آنها را در نمودار زير به تصوير کشيده و تلاش مي‌كند در قالب يک سيستم کامل و خودکار آن را نمايش دهد (p.71). او سپس در ذيل هر يک از ابعاد چهارگانه، به شرح تفصيلي هر يک و ويژگي عوامل جديد توليد مي‌پردازد. 

نمودار 2-  اضلاع الماس رقابت پوتر

2ـ 3ـ 3 نتايج کاربردي و تمايزات الگوي پورتر

دراين ديدگاه برداشت وسيعي از مزيت رقابتي به عنوان منبع ثروت ملت ( و نه تفکر رايج در رقابت بين‌الملل) ارائه مي‌شود و در اقتصادهاي رو‌به‌جهاني‌شدن، ديگر موجودي عوامل و اندازة اقتصاد ارزش اندکي دارند زيرا هيچ‌يک به بهره‌وري و رشد توان رقابت اقتصاد کمک شاياني نمي‌کنند. در عوض، کاميابي اقتصادي ملتها به ايجاد محيط کسب وکار و نهادهاي پشتيبان بستگي دارد که کشورها را در استفاده و ارتقاء توام با بهره‌وري عوامل توانمند مي‌سازد ( p.xxi).
پورتر تصريح مي‌کند که توان رقابت و کاميابي اقتصادي يک بازي با جمع صفر نيست و بسياري از کشورها مي‌توانند همزمان بهره‌وري خود را بهبود بخشند؛ ولي براي رشد پايدار، سياست‌هاي ضعيف و سرمايه‌گذاريهاي ناکافي و عوامل ديگر مي‌توانند رشد درآمد و دستمزدها را ناپايدار و مقطعي سازند. اما واقعيت آن است که در اقتصاد مدرن جهاني، کاميابي اقتصادي يک انتخاب است و نه ويژگي و موهبت ذاتي (p.xxii). ملت‌ها کاميابي اقتصادي را برمي‌گزينند، درصورتي‌كه بتوانند سياست‌ها، حقوق و نهادها را بر محور بهره‌وري سازماندهي کنند. يکي از مهمترين اصول اين سازماندهي، توجه به تخصص‌گرايي بخش‌هاي اقتصادي در قالب‌هايي مانند خوشه‌ها
ست. 

از ديگر ويژگي‌هاي ديدگاه پورتر آن است که براي دولت و بخش کسب وکار، نقش فعال، سازنده و نويني را در جهت رشد توان رقابت تعريف مي‌کند. شايد در راس وظايف دولت، ايجاد و حمايت از محيط مناسب براي رشد روزافزون بهره‌وري بنگاه‌هاست. اين اساس، گاهي مستلزم دخالت کمينه (قيمت‌گذاري و موانع تجاري) و گاه نيازمند حضور فعال (تضمين رقابت واقعي و فراهم‌کردن زيرساخت‌ها و آموزش‌هاي با کيفيت) است. در همين راستاست که تفکيک نقش‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت رنگ مي‌بازد. زيرا هر دو براي محيط رقابت توام با بهره‌وري ضروري است (p.xxiii).
پورتر اشاره مي‌کند که اگر رقابت بين‌المللي وجود نمي‌داشت، سطح بهره‌وري قابل دسترس براي يک کشور از وضعيت اقتصادي ديگر اقتصادها مستقل بود. اما فرايندهاي تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري خارجي، موجب ايجاد فرصت‌هاي ارتقاء سطح بهره‌وري به‌ويژه از طريق فناوري‌هاي نوين مي‌شود(p.7) و البته چنان‌که در بخش ويژگي‌هاي اقتصاد جهاني ذکر شد، در روندهاي جهاني‌شدن، ارتقاء نوع بهره‌وري و تغيير اساسي سازمان توليد و محصولات، منابع و الگوهاي نوين، همه و همه موجب تحول جدي روندهاي بهره‌وري اقتصاد ملي مي‌شود.

پورتر از استدلالي دو سويه استفاده مي‌کند و هم ضعف نظريه‌هاي قديم و جديد تجارت و رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد، و هم تحول شرايط رقابت و تخصص‌گرايي در اقتصاد جهاني جديد را يادآور مي‌شود. از جمله نکاتي که او بيان مي‌کند، تحول سطح و جايگاه فناوري در عملکرد بنگاه‌ها و رشد اقتصاد است که ديگر محدود به محصولات ويژه يا بخش خاصي از مراحل توليد نمي‌شود بلکه تمام مراحل طراحي، توليد و فروش و منابع بنگاه را دربرمي‌گيرد (p.13).
پورتر سپس از مقدمات بالا و ضعف رويکردهاي تبييني پيشين، به اين نکته مي‌رسد که چرا بنگاه‌هاي يک کشور به موفقيت‌هاي جهاني در صنايع و زمينه‌هاي خاص دست مي‌يابند؟ زمينه‌هايي مانند انتخاب بنگاه‌ها و برنامه دولت‌ها و زمينه‌هاي فرهنگي و نهادي، كه دست به دست هم مي‌دهند تا ظرفيت تخصص‌گرايي و رشد مستمر بهره‌وري در سطح کلان اقتصاد، به توان رقابت اقتصاد ملي منجر شود. ديدگاه پورتر دربردارندة دو ويژگي بسيار مهم است: اول اينكه بر خلاف ديگر نظريات اين حوزه، موفق به تبيين منبع تحول فناوري و درونزاکردن فناوري مي‌شود. دوم اينكه ديدگاه وي پويايي‌هاي تغيير روندهاي تخصص‌گرايي و تجارت جهاني را کاملاً توجيه کرده و خلاء بنيان‌هاي خرد را نيز پر مي‌کند.
سپس پورتر براي تکميل نظريه خود شواهد بسيار متعددي از مزيت‌هاي رقابتي کشورها در صنايع مختلف را بررسي مي‌كند. او در يک پژوهش چهارساله، صنايع منتخبي از ده کشور را مطالعه نموده است که اين کشورها عبارتند از: دانمارک، آلمان، ايتاليا، ژاپن، کره، سنگاپور، سوئد، سوئيس، انگلستان و ايالات متحده. پورتر در مطالعة خود، بيش از همه به روند شکل‌گيري و استمرار مزيت رقابتي کشورها در صنايع خاص، توجه کرده و كوشيده است پويايي‌هاي روند سرآمدي در رقابت جهاني را نشان دهد و عوامل استمرار يا ناکامي در تداوم مزيت رقابتي را نيز بيان كند. مهمترين نکات سياستي قابل استخراج از ديدگاه پورتر، شرح زير است (pp.620-5):
1. اين بنگاه‌ها هستند که در صنايع جهاني رقابت مي‌کنند، نه کشورها. پس محوريت برنامه‌ها با بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي است.
2. مزيت رقابتي يک کشور در صنايع، نسبي است و هميشه بايد به پويايي مزيت و جويايي مزيت‌هاي جديد توجه شود.

3. پويابودن مبناي توليد و رقابت، به مزيت رقابتي اساسي مي‌انجامد، نه مزيت هزينه‌اي کوتاه‌مدت .

4. کاميابي اقتصاد ملي مستلزم ارتقاء مستمر صنايع از جهات گوناگون و با توجه به شرايط نوين جهاني است.
5. در بيشتر موارد، مزيت رقابتي يک کشور در صنايع، همراه و مستلزم نوعي تمرکز جغرافيايي است.
6. مزيت رقابتي در صنايع يک کشور در طي يک فرايند و در طول يک دهه و بيشتر ساخته مي‌شود و زمينه‌سازي ابعاد توان رقابت به صورت کوتاه‌مدت ممکن نيست.
7. کشورها مزيت خود را به دليل تفاوت‌هايي که ايجاد مي‌کنند به‌دست مي‌آورند، نه به سبب شبيه‌سازي‌ها.
8. بيشتر مقوله‌بندي‌هايي که براي اولويت‌بندي يا تمايز صنايع به کار مي‌رود، اهميت اندکي براي تقويت توان رقابت دارد.
9. فرايند حفظ مزيت احتمالا براي بنگاه‌ها و فعالان درون صنعت دشوار است و به توجه مستمر و همراهي سياست‌هاي مکمل نياز دارد.
يکي از مواضعي که تفاوت‌هاي نظرية پورتر را با ديدگاه رايج در تجارت بين‌الملل آشکار مي‌کند، توصيه‌هاي سياستي و کاربردي نظريه است. اگر هدف اساسي دولت را بيشينه‌کردن سطح استاندارد زندگي ملي بدانيم، بنابر نظر پورتر نخستين سياست دولت عبارتست از: گسترش منابع ملت (نيروي کار و سرمايه) از طريق سطوح بالاتر و فزاينده بهره‌وري. براي رسيدن به رشد بهره‌وري، اقتصاد ملي بايد به طور پيوسته در پي ارتقاء (سير صعودي نه گسترش افقي) مزيت‌هايش باشد و اين امر مستلزم بهبود و نوآوري در صنايع موجود و ظرفيت سازي براي رقابت موفق در صنايع نوين است (p.617). در نگاه سياستگذاري پورتر، نقش مناسب دولت کمک کردن به شرائط لازم براي ارتقاء مزيت رقابتي از طريق هريک از ابعاد چهارگانه الماس و تقويت تاثيرات هر يک از اين ابعاد بر يکديگر است. برخي موارد نيز وجود دارند که دولت مي‌تواند به طور مستقيم توان رقابت ملي را تحت تاثير قرار دهد مانند سرمايه‌گذاري در آموزش و تربيت مهارتي، زيرساخت‌ها، ابزارهاي مالي مشوق سرمايه‌گذاري خصوصي و تشويق به توليد و گردش اطلاعات. دولت وظيفه هدايت روند صنعت و سياست‌هاي تشويقي را برعهده دارد و نه پشتيبان و کمک‌کننده واحدهاي صنعتي و البته اين نقشي حياتي در توان رقابت ملي به شمار مي‌رود (p.681). بهترين بيان از تمايز نظريه پورتر در مقايسه با ديدگاه متعارف به صورت زير است (Grant, 1991 :p.544):

	معيار سياست
	تفکر متعارف و سنتي
	الگوي پورتر

	کاهش ارزش پول ملي
	توان رقابت صنعت داخلي را افزايش مي دهد.
	به زيان فرايند ارتقاء مزيتهاست زيرا وابستگي به رقابت بر مبناي قيمت را بيشتر مي کند و سرمايه گذاري در نوآوري و فناوريهاي ماشيني را کاهش مي دهد.

	سياست پژوهشهاي کاربردي
	سرمايه‌گذاري دولت در پژوهش‌هاي کاربردي خلاقيت را تقويت کرده و تمرکز بر پژوهش‌هاي صنايع بزرگ و پژوهش‌هاي شراکتي از اتلاف منابع جلوگيري مي‌كند.
	اهميت انتشار فناوري به معناي تاثير بيشتر پژوهش‌هاي کاربردي در دانشگاه است و دولت بايد از پژوهش‌هاي معطوف به کسب‌وکار حمايت کند و نه صنايع بزرگ و عالي. پشتيباني دولت بايد از مراکز پژوهشي خوشه‌هاي صنعتي يا فناوري‌هاي چندوجهي باشد. تکيه بر پژوهش‌هاي شراکتي مانع رقابت جدي مي‌شود.

	نقش واسطه اي دولت
	تقاضاي مطمئن داخلي را براي بنگاه‌ها فراهم نموده و سرمايه‌گذاري، تقويت اقتصاد مقياس و ارتقاء آموزش را ترغيب مي‌کند.
	به جاي نقش خريدار بزرگ، دولت بايد بنگاهها و صنايع پيشرو در رقابت جهاني را براي جبران ضعف‌ها تشويق نمايد و توسعه محصولات داخل را به نيازهاي بازارهاي جهاني سوق دهد.

	مقررات توليد و فرايندهاي استاندارد
	مقررات دقيق هزينه‌هايي را تحميل مي‌کند که به زيان توان رقابت داخلي و خارجي است
	عملکرد دقيق، سالم و سازگار با محيط‌زيست بنگاه‌ها را وادار به بهبود کيفيت و ارتقاء فناوري و ويژگي‌هاي عالي‌تر مي‌کند. مقررات مناسب با گسترش استانداردهاي جهاني بسيار سودمند است.

	سياست ضد انحصار و مقررات رقابت
	وجود رقابت جهاني به معناي آن است که انحصارات داخلي در خلق و حفظ قدرت بازاري کم اثر است. منافع رقابت مستلزم آزادکردن برخي محدوديت‌هاي ضدانحصار است تا استراتژي گسترش شرکت‌هاي جهاني را تشويق نمايد.
	سياستهاي ضدانحصار نقش مهمي را ايفا مي‌کند اما نبايد مانعي براي ادغام‌هاي عمودي شود. از سوي ديگر مقررات رقابت به زيان شکل‌گيري کارآفريني جديد است و مقررات‌زدايي از خصوصي‌سازي و رقابت گاه به مزيت ملي کمک مي‌کند.


جدول 3- مقايسه ابعاد الگوي متعارف و پورتر در مورد تجارت
2ـ 3ـ 4 رابطه توسعه اقتصادي با توان رقابت

توسعه اقتصادي موفق فرايندي است از ارتقاء متوالي كه در طي آن فضاي كسب و‌كار ملي در جهت پشتيباني و ترغيب روزافزون راه‌هاي رقابت انعطاف‌پذير و مطابق بهره‌وري عمل مي‌كند. ملت‌ها در مراحل مختلف توسعه با چالش‌هاي متمايزي روبه‌رو هستند. اگر كشوري بخواهد توسعه اقتصادي موفقي داشته باشد ناگزير بايد شركت‌هاي آن در زمينه رقابت ارتقاء يابند. شركت‌هاي درون اقتصاد بايد از رقابت در مزيت نسبي (منابع طبيعي و انساني ارزان) به رقابت بر مزيت‌هاي رقابتي و خلق مزايا رو بياورند و همچنين كانال‌هاي توسعه و فناوري را درونزا كنند. برخي از راهبردهاي انتقال به مراحل بالاتر توسعه در تصوير زير آمده است (Porter, 2003:p.26):
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جدول 4-  ويژگيهاي اقتصادهاي رقابتي در مراحل مختلف توسعه
آنچه در مراحل ابتدايي توسعه نقطه قوت به‌شمار مي‌رفت، در سطوح پيشرفتة توسعه يك نقطه ضعف حساب مي‌شود. به عنوان مثال، براي كشوري كه در سطح اقتصادهاي پيشرو رقابت دارد، تقليد سريع از فناوري خارجي بايد به توسعه درونزاي فناوري تبديل شود. دقت در ويژگيهاي اقتصادها در مراحل مختلف نکات آموزنده‌اي را براي ما بيان مي‌کند.
با تداوم توسعه، فرايندهايي كه يك ملت مزيتهاي رقابتي خود و شيوه هاي رقابت را برمي‌گزيند ترقي مي‌كند. در مرحله مبتني بر عامل توليد مهمترين منابع مزيت رقابتي و صادرات كشور را دسترسي به نيروي كار ارزان و منابع طبيعي تشكيل مي‌دهند. در اين مرحله فناوري از طريق واردات، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تقليد يا مشابه‌سازي در اقتصاد نفوذ مي‌كند. رقابت شركتها در اين مرحله بر قيمتها و جذب مستقيم مشتري است. نقش اين اقتصادها در زنجيرة ارزش، اندك است و در آنها بيشتر بر مونتاژ و صنايع كاربر و استخراج منابع تاكيد مي‌شود. يك اقتصاد مبتني بر عوامل توليد، حساسيت زيادي در برابر چرخه‌هاي اقتصاد جهاني، روندهاي قيمت كالاها و نوسانات نرخ ارز دارد.

در مرحلة مبتني بر سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين منبع مزيت رقابتي كشور را كارآيي در توليد استاندارد محصولات و خدمات تشكيل مي‌دهد. سرمايه‌گذاري سنگين در زيرساخت‌هاي كارآيي، مديريت دولتي كسب و‌كار‌محور، انگيزه‌بخشي قوي براي سرمايه‌گذاري و دسترسي به سرمايه، موجب تقويت اساس بهره‌وري خواهد شد. محصولات توليدي بسيار انعطاف‌پذير مي‌شوند اما فناوري و طراحي‌ها به طور عمده وابسته به خارج از اقتصاد ملي است. البته كشورها در اين مرحله كاملا مقلد فناوري نيستند و خود توان تغيير را دارند. به دليل تمايل اين اقتصادها به صنعت‌گرايي و صادرات خدماتي كه تامين بيروني داشته‌اند، بحران‌هاي مالي و تكانه‌هاي تقاضاي بيروني مي‌توانند تهديدي براي اين اقتصادها باشند.
در مرحله مبتني بر نوآوري، آنچه غلبه دارد توان توليد جهاني محصولات و خدمات نو در حد مرزهاي فناوري جهاني و با استفاده از روش‌هاي كاملاً پيشرفته در جهت مزيت رقابتي خواهد بود. ويژگي فضاي كسب‌و‌كار ملي، تقويت همبستگي حوزه‌هاي اقتصاد و حضور عميق خوشه‌هاست. نهادها و نظام انگيزشي به خوبي توسعه يافته‌اند. بنگاه‌ها غالبا با راهبردي واحد و چشم‌اندازي جهاني با هم رقابت مي‌كنند. يك اقتصاد مبتني بر نوآوري و خلاقيت، فناوري سهم بالايي از خدمات را در خود دارد و قدرت پشت سر گذاشتن تكانه‌هاي برونزا را خواهد داشت (p.28). با دانستن تحليل فوق پي مي‌بريم كه چرا عبور اقتصادها از يك مرحله توسعه به مرحله ديگر دشوار و پيچيده است. 
2ـ 3ـ 5  توان رقابت و نظريات جديد رشد و تجارت 

شايد بنا بر تعريفي که ما از توان رقابت ارائه کرديم، به نظر برسد که بالاترين کارآيي و حفظ سطح رفاه شهروندان را بايد با شرط رشد نئوکلاسيک و برابري قيمتها و عوامل توليد هم‌معنا دانست. اما همان‌طور که در بخش تعريف هم اشاره شد، ميان توان رقابت با بهره‌وري نبايد ترادفي قائل شد. يک عنصر کليدي که در وراي مفهوم توان رقابت خوابيده و با نظريه‌هاي رشد و رقابت نيز مرتبط است، عنصر رقابت ناقص مي‌باشد و همين مساله است که برابري مندرج در نظريه رشد نئوکلاسيک را زير سؤال مي‌برد. اينکه يک بنگاه در سطح خرد از توان رقابت برخوردار باشد، به آن معناست که تمام فعاليت‌هاي توليدي و تجاري‌اش به افزايش توان رقابت کشور ميزبان و افزايش سود و درآمد ملي منجر مي‌شود. همچنين کارآبودن در فعاليت‌هاي نادرست يا بي‌مزيت که در خلاف توان رقابت ملي است، به افزايش نيافتن رفاه و توسعة منفي منجر مي‌شود (Reinert, 1994: p.8).

به بيان ديگر مي‌توان گفت که وجود مفاهيمي مانند توان رقابت يا بخشهاي با ارزش بالا، به ويژگيهاي جهاني وابسته است که در آن اطلاعات ناقص و صرفه‌هاي مقياس و نتايج آن نقش اصلي را ايفا مي‌كند. رقابت‌ها در سطح جهاني کاملاً با اقتصادهاي مقياس گره خورده است. همانطور که مي‌دانيد بنابر فروض نظريه اقتصاد نئوکلاسيک دليل يا انگيزة قوي براي ماندن و توسعة بنگاه‌ها وجود ندارد چه برسد به گسترش فعاليت‌ها در سطح جهاني. بنابراين مشاهده مي‌کنيد که برغم ظاهر خنثي و بي‌خاصيت مفهوم توان رقابت، در وراي اين مفهوم، يک درک بي‌واسطه و قوي در مورد لوازم آن به وجود مي‌آيد که پارادايم‌هاي متعارف را در ويژگي‌هاي نظم اقتصادي جهان به چالش مي‌کشاند.

در کنار نکات فوق شايد بتوان از زاوية تبيين‌هاي درونزا و مسائل فناوري هم به ويژگي پارادايم توان رقابت نگريست و تفاوت آن را با نظريه کلاسيک رشد و تجارت نشان داد. شايد بتوان گفت آنچه در مرکز اين پارادايم نوين قرار دارد، توليد دانش‌محور و انقلاب ارتباطات است که منجر به کاهش هزينة تمام شده و کارآيي بالاتر مي‌شود. به نظر مي‌رسد در محتواي اين رويكرد نوين برخلاف رويكرد کلاسيک اين ادعا نهفته باشد که تغييرات فناوري نسبت به فرايندهاي اقتصادي درونزا هستند. به عبارت ديگر بيشينه‌سازي سودها در بازارهاي جهاني، مقيد به سطح ثابت فناوري صورت نمي‌گيرد. بر اساس اين تعريف، نظرية رشد (در اقتصاد توان رقابت) عناصر کليدي توسعة اقتصادي را در خود جمع کرده  و اقتصاد توان رقابت به نوعي شامل نظريه رشد درونزا خواهدبود. شايد نزديکي نظريات جديد رشد و توان رقابت بيش از هر چيز معلول تمرکز بر واقعيت مهمي به نام اقتصاد مقياس در شرايط جهاني و نقش پيشبرنده نوآوري و فناوري در خلال روابط اقتصاديست. موضوع ديگري که در مرکز توجهات اين گفتمان قرار دارد، مخالفت با اين مساله است که گونه‌هاي مختلف بازار، محدوديت‌هاي اصلي براي رفتار بيشينه‌سازي هستند بلکه اين محدوديت‌ها در واقع پيامدهاي آن رفتار به‌شمار مي‌روند. اين به‌رسميت شناخته‌شدن درونزايي تغييرات نهادي در سازمان صنعتي، در کنار تاکيد روزافزون بر تغييرات فناوري و رقابت جهاني، بنيان‌هاي نظرية جديد تجارت را پايه‌ريزي کرده‌اند. با اين نگرش مي‌توان گفت که اقتصاد توان رقابت، هسته اصلي نظرية جديد تجارت و دربردارندة نظريه جديد رشد اقتصادي است (Neill, 1999: p.389).
مشکل مهم ديگري که نظريه متعارف رشد اقتصادي با آن مواجه است اين است که امروزه کشورها به شيوة نادرستي رشد مي‌کنند و ثروتمند مي‌‌شوند. در جهان نئوکلاسيک، ثروت اضافه ايجاد شده تنها از طريق کاهش قيمت‌ها حاصل مي‌شود. در جهاني با اطلاعات کامل و فارغ از صرفه‌هاي مقياس، هيچ راه ديگري براي ايجاد ثروت کشورها باقي نمي‌ماند. فناوري نوين در قالب افزايش سرماية سرانه موجب مي‌شود توليد کل اقتصاد رشد نمايد و اين پديده در اقتصاد جهاني به صورت پايين آمدن قيمتها سرايت خواهد کرد. هم «آدام اسميت» و هم «ديويد ريکاردو» بر اين نکته تصريح داشته‌اند که اثر رشد فناوري از طريق کاهش قيمتها منتقل مي‌شود (Reinert,p.8).

واقعيت آن است که با رشد فناوري، ثروت يک ملت مي‌تواند از دو طريق کاملا متفاوت افزايش يابد: نخست همان سازوکار پيشنهادي اسميت و ريکاردو يعني با کاهش قيمت تمام‌شده توليدات است و دومين سازوکار که در خارج از اقتصاد نيروي کار بحث مي‌شود عبارتست از توزيع سهم قابل توجهي از منافع تغييرات فناوري در ميان کشور توليدکننده از طريق سودهاي بالاتر، دستمزدهاي بالاتر و درآمد خالص بالاتر. مي‌توان سازوکار نخست را الگوي کلاسيک توزيع رشد اقتصادي نام نهاد و سازوکار دوم را الگوي مبتني بر تباني توزيع. اگر الگوي نخست اجرا شود تمام منافع تغييرات فناوري منحصر در مصرف‌کنندگان خواهد بود. هنگاميکه الگوي دوم کار مي‌کند، بيشترين سهم رشد بهره‌وري را توليدکنندگان محصولات (بنگاه‌ها و اقتصاد ملي) به خود اختصاص مي‌دهند. حال نکته در اينجاست که تنها در صورت حاکميت سازوکار دوم است که موضوع توان رقابت قابل طرح مي‌شود. توان رقابت بيانگر پيامد دريافت رانت‌هاي صنعت و توليد توسط اقتصاد ملي و بالا‌رفتن سطح رفاه ملي از طريق رقابت مبتني بر فناوري و بهره‌وري است. در اين شرايط اگر بپذيريم که وضعيت نظم اقتصادي جهان کنوني به اين صورت است که حتي سهم اندکي از ثروت اضافه شده توسط فناوري نوين، به کشور صاحب فناوري برمي‌گردد و اين برگشت از طريق سودها و دستمزدهاي بالاتر مي‌باشد، آنگاه مبناي منطقي الگوهاي تبيين نئوکلاسيک در چالشي جدي قرار مي‌گيرد. اگر چنين نبود که اثر پيشرفتهاي فناوري اول در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ملي خود را نشان بدهد، ما شاهد حمايت‌گرايي فناورانه در جهان امروز نبوديم. کشورها به اين دليل براي پيشگامي و پيروزي در مسابقه فناوري و بهره‌وري تلاش مي‌کنند که مي‌دانند در شرايط بازده به مقياس صعودي و اطلاعات ناقص، نوعي رانت بزرگ براي اقتصاد ميزبان وجود دارد (p.9).

3ـ حوزه‌ها وبسترهاي تقويت توان رقابت اقتصاد در محيط جهاني
هدف از اين بخش آن است که پس از آشنايي با مفهوم و نظريه توان رقابت در عصر جهاني‌شدن، حوزه‌ها و بسترهاي اساسي رشد توان رقابت اقتصادي کشورها را معرفي کنيم. بهبود توان رقابت اقتصاد ايران (به معناي افزايش پايدار سهم در تجارت جهاني و رشد مستمر سطح رفاه ملي) به طور خلاصه به دو مؤلفة اصلي وابسته است، يعني ايجاد محيط کسب‌وکار ملي مناسب به‌ويژه براي صنايعي که مزيت رقابتي دارند و همچنين کمک به رشد مستمر بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزة ملي، عوامل اصلي رشد شاخص‌هاي توان رقابت‌اند اما مشخص‌کردن حوزه‌هاي اصلي و بسترهاي کليدي، مي‌تواند راهگشاي پيشبرد تحقيقات آتي در حوزة توان رقابت اقتصاد ايران باشد.

همانطور که در اين مقاله مشاهده شد، پيوستگي ميان بسترهاي  اقتصاد جهاني و روند تاريخي ديدگاه توان رقابت کاملاً معنادار و مشهود است. ايجاد فضاي رقابتي در جامعه وارتقاي سطح توان رقابت ملي، زمينه‌هاي لازم جهت ورود به فرايند جهاني‌شدن را فراهم مي‌نمايد. در فرايندهاي جهاني‌شدن نيز آنچه جزء نقاط کليدي به شمار مي‌رود، اهميت محدوديت‌هاي ملي و منطقه‌اي براي راهبردهاي رقابت بنگاهي و صنعتي است Tracey & Clark,2004) ). توان رقابت بنگاه، صنعت و يا اقتصاد ملي كيفيتي است كه از طريق حاكميت بازار و شكل‌گيري فعاليتها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي محقق مي‌شود. هرقدر توان رقابت كشوري در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور از ادغام در اقتصاد جهاني به دليل دسترسي سهل‌تر به بازارهاي خارجي بيشتر منتفع خواهد شد و برعكس. با توجه به اينكه فرايند گسترش ارتباط متقابل با بازارهاي جهاني از چند دهه گذشته آغاز شده و در اين مسير حضور كشورهاي در حال توسعه نيز چشمگير بوده است، دور ماندن كشورمان از اين جريان مي‌تواند عواقب نگران كننده‌تري در مقايسه با پيامدهاي ورود به اين جريان داشته باشد ( بهكيش،1381:101).

بر اساس يافته‌هاي مقاله، بي‌توجهي به مفهوم جديد و لوازم توان رقابت اقتصادي، موجب خواهد شد که درک نادرستي از روابط و تعامل مؤلفه‌هاي اقتصاد جهاني و اقتصاد ملي شکل گرفته و مبناي سياستگذاري نيز دچار انحراف شود. به هر‌حال، تغيير الگوهاي خرد اقتصاد و روندهاي رشد اقتصادي به تحول لوازم برتري براي رقابت سطح خرد و تجارت در سطح کلان منجر مي‌شود. در چنين شرايطي است که فعالان بخش کسب‌وکار و تجارت (يعني بنگاه‌هاي اقتصادي) و از سوي ديگر راهبران اقتصاد كلان (يعني سياست‌گذاران و مديران دولتي) بايد ويژگي‌هاي فضاي جديد و لوازم آن را به‌خوبي درک کنند و خود را براي رقابتي دشوار در عرصه تجارت آماده سازند. اقتصاد رو به جهاني‌شدن، ارتباط نزديکي با محصولات و خدمات نوين و خلاقيت‌هاي بنگاه‌ها براي رشد بهره‌وري و نيز تحولات فناوري دارد که در مجموع  توان رقابت هر بنگاه و رقابت ميان بنگاهها را افزايش مي‌دهد و به دليل ارتباط مستحکم پيامدهاي سطح خرد با عملکرد سطح کلان اقتصاد، موجب تفاوت نقش جهاني اقتصادهاي ملي مي‌شود. 

ارتقاء سطح و انعطاف‌پذير کردن اهداف، ساختارها، راهبردها و الگوهاي توليد و توزيع براي بهبود توان رقابت بنگاهها ضروري‌ترين اصل به‌شمار مي‌رود (OECD Working Paper Paris, 1998: p.3). در سطح کلان نيز دولتها بايد با استفاده بهينه از ابزارهاي خويش، به انتخاب صنايع داراي مزيت رقابتي بالقوه، بسترسازي بازارهاي کارا و رقابتي، تقويت روندهاي ذکر شده در سطح خرد و تمهيدات کاراي تجاري کمک نمايند تا از اين منبع قدرت در جهان جديد اقتصاد و سياست برخوردار گردند و بتوانند رفاه و سرآمدي بالاتري را براي شهروندان خود فراهم آورند. مجموعه عواملي که موجب مي‌شود اقتصاد در سطح کلان خود و در فضاي رقابتهاي جهاني، از چنين توانايي در رشد سهم تجارت و افزايش پايدار رفاه شهروندانش برخوردار شود، بيانگر توان رقابت اقتصاد ملي خواهد بود. در اقتصاد جهاني امروز، توان رقابت به يکي از مهم‌ترين و عمده‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي قوت و موفقيت اقتصادها تبديل شده است.  

نمودار 3- تعامل فرايند جهاني شدن با تقويت توان رقابت

 يکي از ايده‌هاي اصلي در رابطه تحولات جهاني‌شدن و توان رقابت اقتصادي آن است که طي اين فرايندهاي فراگير و شديد، تغييرات اساسي در دانش‌محوري و توانمندي نهادهاي موجود صورت مي‌گيرد به طوري‌که آنها را به مرحله نوآوري و مخاطره‌پذيري نزديک مي‌کند. به بيان ديگر واسطه بهره‌بردن مثبت و سريع از امواج جهاني‌شدن، يک تحول نهادي و سياست‌گذاري است. هيچ‌يک از اين دو تحول بدون ديگري کامل نخواهدبود. تحول نهادي اگرچه کاملاً از دسترس دولت‌ها بيرون نيست اما بيشتر ناظر به شکل‌گيري زمينه‌هاي قاعده‌مند تعامل خرد است. اين درک از پايين قاعدة هرم اقتصاد و اجتماع بايد با سياستگذاري متناسب و به رسميت‌شناختن از سوي دولت‌ها در راس هرم باشد تا امکان انتقال به مرحله شکل‌گيري فضاي کارآفريني و رقابت خرد و سپس توان رقابت ملي فراهم آيد. محيط کارآفريني مهمترين عاملي است که امکان سرمايه‌سازي از فرصتهاي جهان متحول را به ما مي‌دهد و از طريق کشف محصولات، سيستم‌ها و شيوه‌هاي نوين، همچون زنجيري توسعة نيروي انساني و توان رقابت بنگاهها را به دنبال خود مي‌کشاند. صاحبنظراني که در چشم‌انداز اقتصاد جهاني مطالعه مي‌کنند، به دو عامل جنبي ديگر براي محکم‌شدن رابطة جهاني‌شدن با توان رقابت بنگاه‌ها اشاره مي‌کنند: اول انباشت منابع فناوري و دوم سرماية فکري و ذهني (Veliyath & Zahra, 2000: P.28).
بر اين اساس مي‌توان گفت که چنانچه روندهاي ناگزير يا انتخاب آگاهانه، اقتصاد ما را به سوي پيوند عميقتر و محکمتر با اقتصاد جهاني سوق مي‌دهند، و ما بر اهميت، اثربخشي و قابليت‌هاي نظرية توان رقابت شناخت پيدا کرده‌ايم، لازم است با استفاده از عناصر و مقولات اصلي مؤثر در تقويت توان رقابت اقتصادي، بستر بيشينه‌کردن فرصت‌ها و منافع اقتصاد ايران را در فرايند گسترش پيوندها با اقتصاد جهاني فراهم سازيم. شايد بهترين مقوله‌بندي موجود در مورد عوامل مؤثر بر توان رقابت ملي، بررسي سازمان بين‌المللي کار (ILO) است که توان رقابت را نتيجه تعامل چهار عامل مي‌داند:

· متا(Meta): به عواملي چون زمينه‌هاي سياسي و فرهنگي مورد نياز براي توان رقابت اشاره دارد مانند تشخيص اجتماعي موقعيت، اخلاق مثبت كاري، گرايش به پس‌انداز، سرمايه‌گذاري بلندمدت در آموزش و پرورش، اتفاق‌نظر در ضرورت توسعة صنعتي و ورود به بازارهاي جهاني و توانايي تدوين استراتژي‌هاي مناسب.
· ماکرو(Macro): عبارتست از سياست‌هاي كلان، باثبات و قابل پيش‌بيني اقتصادي كه منجر به ايجاد بازارهاي باثبات مي‌شود كه اين بازارها به نوبه خود موجب تخصيص مؤثر و كاراي منابع مي‌گردند. سياست‌هاي مربوط به نرخ ارز، تجارت خارجي، سياست‌هاي متوازن بودجه‌اي و مالي جهت رشد كارآفرينان تحت اين عنوان جاي مي‌گيرند.
· مسو(Meso): شامل سازمان‌ها و سياست‌هاي مشخصي است كه به صنايع كمك مي‌كند تا مزيت رقابتي به وجود آيد. مثل مؤسسه‌هايي از قبيل سازمان رقابت‌پذيري ملي، سازمان بهره‌وري، انجمن‌هاي فناوري و توسعه انساني، مؤسسه‌هاي مديريت توسعه و سازمانهاي ايجاد و حمايت بنگاه‌هاي كوچك و انجمن‌هاي صنعتي.
· ميکرو(Micro): شامل عوامل خرد مؤثر بر توان رقابت بنگاه‌هاست كه عبارتند از سازماندهي توليد، روش‌هاي توسعه توليد و خدمات، نظام مديريت متكي بر ارزش‌ها، مديريت منابع انساني، تحقيق و توسعه و نگهداري عاقلانه سرمايه به رهبري كارفرمايان و نظام ارتقاء سازماني و بازاريابي و از اين قبيل ( بهکيش، همان: 105).
به نظر مي‌رسد، توجه همزمان و هماهنگ به عناصر و مقولات اصلي توان رقابت اقتصاد، هم از جهت نگرش عميق به مساله و لوازم جهاني‌شدن و هم به دليل برخورداري از جامعيت در نگاه به افزايش توان رقابت اقتصاد ملي، از مزاياي قابل تاملي در مقايسه با ديگر نسخه‌هاي جايگزين برخوردار است. به عبارت ديگر سياستگذاري در خصوص تقويت توان رقابت اقتصاد ايران (که با آغاز مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهاني اهميت فزاينده‌اي مي‌يابد) نمي‌تواند مبتني بر درک ساده‌شده‌ي از واقعيت‌هاي اقتصاد جهاني و تجربه‌هاي موفق رشد و رقابت پذيري، (و بنابراين راهکارهاي ساده‌انگارانه و تک‌بعدي مانند بسنده‌کردن به آزادسازي داخلي و خارجي) باشد بلکه نيازمند نگرشي چندبعدي و سياستي چند سطحي براي مقولات کليدي موثر و ابعاد اصلي توان رقابت اقتصاد ملي است. البته معرفي سازوکارهاي تقويت هر يک از عناصر چهارگانه فوق که به نتايج کاربردي و سياستگذاري اقتصادي منجر خواهد شد، نيازمند مجالي ديگر و مطالعه‌اي گسترده‌تر است که افقي نو را بر روي پژوهندگان و دلسوزان توسعه اقتصاد ايران خواهد گشود.
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�  هرچند دقيقتر آن است كه معادل واژة (competitiveness) ازعبارت «رقابتي بودن» استفاده كنيم اما بنا بر آنچه در ادبيات فارسي اقتصاد رايج شده، ترجيح داديم از ميان دو معادل «رقابت‌پذيري» و «توان رقابت»، عبارت دوم را كه معناي دقيقتر و فعالانه‌تري دارد.
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�competitive advantage 
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